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 آیا بحث از مقدمه واجب بحث فقهی )فرعی( است؟ سوال:

 چنانکه خواندیم مرحوم آخوند اشاره کرده بودند که امکان اینکه این بحث از مسائل فقهی بشود وجود  دارد.

فقهی بودن بحث »اند و طبیعتا در مقابل مرحوم نائینی ،مرحوم عراقی و مرحوم خویی،امکان این امر را نپذیرفته

 اند.را رد کرده« اجبمقدمه و

 کلام مرحوم نائینی: اول(

 نویسد:مرحوم نائینی می     

اما جعلها من المسائل الفقهیة ففی غایة البعد فان علم الفقه متكفل لبیان أحوال موضوعات خاصة کالصلاة و الصوم و غیرها »

 1«علم الفقه أصلاو البحث عن وجوب کلی المقدمة التی لا ینحصر صدقها بموضوع خاص لا یتكفله 

 توضیح:

 موضوعات علم فقه،صلوه و صوم....است و بحث از وجوب مقدمه )آن هم کلی مقدمه واجب و نه مقدمه صلوه مثلا(  

 از موضوعات علم فقه نیست .

 گوییم:ما می

 2 ت.اسمرحوم حکیم هم همین مطلب را مورد اشاره قرار داده  .1

 است: کرده اشكالمرحوم عراقی بر مرحوم نائینی  .2

فیه ان لازم ذلك خروج کثیر من المباحث الفقهیة عن علم الفقه کقاعدة ما یضمن و ما لا یضمن و غیرها من القواعد السابقة »

 3«الذکر فان الموضوع فیها على ما تقدم من العناوین العامة

بصحیحه یضمن ما یضمن » در بسیاری از مسائل علم فقه،موضوع ، یک امر کلی است. مثلا در مسئلهتوضیح:

یک حکم کلی است که در ابواب مختلف )بیع، اجاره و ...( هم  «سدهالا یضمن بف یضمن بصحیحه بفاسده و ما لا

 شود.مطرح می

 در مقالات الاصول مطرح کرده است: همین مطلب را مرحوم عراقی .3

ا بنفسها لیس عنوانا مخصوصاا بال کاان    مع أنّ موضوعه -الاصطیادیّة و غیرها من القواعد الفقهیّة -ان کثیرا من القواعد»

موضوعها مرآة للعناوین المخصوصة.مثل قاعدة )کلمّاا یضامن بصاحیحه یضامن بفاسادش( اللاامل للمعاوضاات و عقاود         
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الضمانات کالقرض و غیرها إذ عنوان ما یضمن فی مثلها جعل مرآة إلى نحوي الضمان و ما هو موضوع الحكم فی کلّ باب 

 ء غیر الآخر.شی

ثل قاعدة الطهارة المعلوم کون موضوعها مرآة للعناوین الخاصّة کموضوع قاعدة )کلّ ما لاقى نجسا فهو نجاس( الّاذي   و م

هو أیضا مرآة لعناوین أخرى.و منها أیضا قاعدة مخالفة اللرط أو الصلح للكتااب و السّانة بنااء علاى أنّ الماراد مخالفاة       

 1 «تفاوتة.]مضمونها[ الحاکیة عن أمور مختلفة و موارد م

 کلام مرحوم عراقی: دوم(

       نویسد:تواند از زمره مسائل علم فقه باشد میایشان در اثبات اینکه بحث مقدمه واجب نمی 

د بتعادد  و السر فى ذلك هو أن وجوب المقدمة لیس حكما وحدانیا ناشئا من ملاك واحد بال هاو واحاد عنواناا و متعاد     »

هذا البحث لا یختص بالواجبات اللرعیة بل نتیجته ان مقدمة کل واجب واجبة ذلك اناضف الى  ملاکات الواجبات النفسیة

 2«.بوجوب من سنخ وجوب ذیها

 توضیح:     

ای است که حکم آن دارای یک ملاک واحد باشد)مثلا وجوب در صلاه یک نوع : مسئله فقهی مسئلهولاا .1

ملاک واحد باشد نیست. بلکهه ههر    وجوب است( در حالیکه وجوب مقدمه یک حکم واحد که ناشی از

دهد و لذا هر مقدمه بهه مهلاک خهاص    اش سرایت میای نوعی خاص از وجوب را به مقدمهذی المقدمه

 شود.خودش واجب می

 های متعددی  را در خود جمع کرده است.پس وجوب مقدمه،صرفا یک عنوان واحد است که ملاک .2

ه واجبات شرعیه نیست، بلکه واجب عقلی یها قهانونی   بحث از وجوب مقدمه واجب،صرفا مربوط بثانیاا   .3

 شان از سنخ خودشان است.هم مقدمه

 اشکال شده است: بر مرحوم عراقی

و إلاّ لماا صاح اریاراد بعادم الطارد      و فیه: أولا: ان تعیین الضابط لمسائل العلم لیس امرا یرجع إلى اختیار کل أحد، »

حوظ فیه أحد امرین: اما ان تكون هناك مسائل مجموعة اصطلح علیها باسم و العكس على أحد، بل المل ]ظاهرا الطرد[

خاص، فیلحظ الجامع بینها و یفرض کونه هو الضابط لمسائل العلم، و اما ان یلحظ الغرض و الملاك فی تدوین العلام  

ین، بال بالاختیاار،   و تحریر مسائله، فینتزع الضابط للمسائل بلحاظه. و اما فرض الضابط بلا لحاظ أحاد هاذین ارمار   

بلحاظ غرض علم الفقه، انما هو کال ماا    ]ظاهرا الفقهیه[ فذلك ما لا وجه له. و لا یخفى ان الضابط للمسألة ارصولیة
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یبحث فیه عن عوارض فعل المكلف اللرعیة، سواء تعدد ملاکه أو اتحد، فمسألة وجوب المقدمة على هذا من المسائل 

 الفقهیة، و زیادة قید اتحاد الملاك بلا وجه ظاهر.

ردش و هو ملاك المقدمیة، فانه هو الّاذي  و ثانیا: ان وجوب المقدمة بعنوان انها مقدمة یكون بملاك واحد فی جمیع موا

 1«یوجب ترشح الوجوب على المقدمة فی کل الموارد و لیس له ملاك آخر غیرش.

 توضیح: 

شد به کسی اشکال کرد که تعریف شما بخواه نیست، )والا نمیاش چیست، دلاینکه مسئله فقهی ضابطه .1

دانم و آنچه داخل دانی را من از علم نمییداد آنچه تو بیرون مطرد و عکس ندارد، چرا که پاسخ می

 دانم(شده است را من از مسائل علم می

 یکی از دو چیز است. ضابطه .2

شناسند، در این صورت جامع بین آنها، از مسائل معین و شناخته شده را نام یک علم می یا مجموعه .3

 ضابطه مسائل آن علم است. 

کنند. در این صورت ضابطه اینکه چه ه خاطر آن تدوین میکند و علم را بو یا یک غرضی را لحاظ می .4

 شود.چیزی از مسائل علم است از آن غرض منتزع می

 ای را اختیار کند، باطل است.اما اینکه کسی )مثل مرحوم عراقی( خود ضابطه .5

 در عبارت الضابط للمسئله گوییم:ما می] ای،مسئله فقهی استروشن است که ضابطه اینکه چه مسئله .6

 ناشی از غرض از علم فقه است.[ الاصولیه ظاهرا غلط است،صحیح آن الضابط للمسأله الفقهیه است

« شوداي که در آن از عوارض فعل شرعی مكلف بحث میمسئله»و این ضابطه عبارت است از  .7

 کند ملاک واحد باشد یا متعدد.]عوارض: احکام[ و در اینجا فرقی نمی

پس تعدد « مقدمه بودن»های واجب، واحد است و آن عبارت است از هملاک وجوب همه مقدم ثانیا: .8

 ملاک در کار نیست.

 گوییم:ما می

توان  به منتقی الاصول متوجه دانست که اولی قابل پاسخگویی است ولی دومی به نظر کامل دو اشکال را می

 آید.می
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ان تكون هناك مسائل »باشد،تواند چنین می« ضابطه مسائل یك علم»اگر قبول کردید که  ان قلت: .1

توانیم بگوییم: بحث از مقدمه واجب در همه کلمات اصولیون  در می«مجموعه اصطلح علیها باسم خاص

-اند.پس چرا احتمال فقهی بودن این بحث را مطرح میزمره مسائلی است که علم اصول را تشکیل داده

 کنید؟

تواند از زمره ادی باشد )همانطوری که میتواند استطرچون وجود یک مسئله در یک علم میقلت: 

ای در یک علم مطرح است آن را از زمره مسائل توان به صرف اینکه مسئلهمسائل آن علم باشد(، نمی

 آن علم  به شمار آورد.

اي از مسائل را اصطلاحا علم خاصی نامیدند و مجموعه»پس مراد منتقی الاصول آن است که اگر 

، باید جامع آنها به عنوان «ایا از زمرش مسائل آن علم است و استطرادي نیستتصریح کردند که آن قض

 ضابطه در نظر بگیریم.

اند قابل مناقشه است به این بیان واجب شده« مقدمه بودن»های واجب به ملاک فرمایند مقدمهاینکه می .2

ها یکسان «واجب»الیه یعنی ها در مقدمه بودن مشترک هستند ولی مضافدرست است که مقدمه»که 

چون مقدمه حج است واجب است، و وضو چون مقدمه صلوه است واجب است، به « سیر»نیستند مثلا 

توان برای وجوب سیر و وضو، ملاک واحد قرار داد چراکه وجوب مقدمه حج غیر از ملاک این بیان نمی

 وجوب مقدمه صلوه است. فتأمل.

 


